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چکیده
حق بهره  مندی از مسکن مناسب یکی از اصلی ترین و مهم ترین حقوق هر فرد در جامعه است که به فراخور تعریف حق 
در دوران های مختلف، تحت عنوان حق اخلاقی، حق فردی، حق اجتماعی و حق شهروندی به آن پرداخته شده است. 
نیاز ساکنان است.  از پژوهش پیش رو تبیین شاخص های حق بر مسکن شهری در راستای تحقق خواست و  هدف 
بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، حق ساکن بر مسکن را می توان از دو جنبه طبیعی و مدنی تبیین و تدوین 
نمود. جنبه طبیعی حق بر مسکن همان مرتفع شدن مراتب مختلف خواست و نیاز ساکن است که با مطالعه اسنادی، 
تبیین و تحلیل محتوا سه گونه حق برای ساکن منتج شد: حق برخورداری، حق انتخاب و حق انطباق. جنبه مدنی 
حق بر مسکن نیز در بستر نظام حکومتی هر جامعه بیان می شود. از این رو مطالعه تطبیقی سیاست گذاری مسکن در 
جوامع لیبرال، شبه لیبرال و غیرلیبرال توجه به چهار شاخص اصلی را در چهار حوزه مختلف برنامه ریزی مسکن آشکار 
میسازد: سیاست مدیریتی، سیاست مالی، سیاست طراحی و سیاست واگذاری مسکن. برنامه ریزان و طراحان مسکن 
شهری می بایست با در نظر داشتن همه این شاخص ها، حق بر مسکن را در حد جایگاه و حوزه عمل خود برای ساکن 

محقق نمایند.

کلیدواژه ها: حق بر مسکن، ساکن، حق طبیعی، حق مدنی

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری معماری زهرا صدریان با عنوان »نسبت ساکن و مسکن در مجموعه  های مسکونی شهری معاصر« 

است که با راهنمایی دکتر علیرضا مستغنی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در دست انجام است.
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مقدمه
مسکن، خوراک و پوشاک سه نیاز گریزناپذیر برای زندگی انسان است. بر این اساس برای هر انسانی صرف نظر 
از موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، حقوقی نسبت به هر یک از این سه نیاز مترتب است. همزمان با 
رشد جمعیت و افزایش تعاملات انسان  ها به  خصوص در جوامع شهری، مسئله حقوق انسان به یکی از مسائل 
مهم در زندگی اخلاقی، حقوقی، سیاسی، فردی و اجتماعی مبدل شده و ادعای داشتن حق در گسترده  ترین 
سطح خود مطرح شده  است. در همین راستا مسئله »حق بر مسکن« و احقاق آن به عنوان یکی از پایه  های 

زندگی طبیعی و اجتماعی، می  تواند زمینه  ساز شرایط مطلوب سکونت هر فرد در جامعه باشد. 
وقتی سخن از حق بر مسکن به میان می  آید، در وهله اول به حقوق قانونی ساکنان پرداخته می  شود که به 
اشاره می  شود. درحالی که جنبه  های  آن  به  قوانین مدنی هر جامعه  و سایر  اساسی  قانون  در  صورت شفاف 
دیگری از حقوق انسانی مترتب بر مسکن وجود دارد که عمدتا نشأت  گرفته از مفهوم انسانی حق بوده و چیزی 
جز تأمین خواست و نیاز ساکن در مسکن نیست که هر فرد به فراخور موقعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
خود از مسکن طلب می  کند. با وجود اینکه در سال  های اخیر مباحث زیادی در این حوزه مطرح شده، به نظر 
می  رسد این تحقیقات بیشتر به جنبه  های اقتصادی و کمی و سیاست  گذاری  های کلان پرداخته و بررسی عمیق 
کیفیت  بهبود  برای  آن  پتانسیل  از  و  گرفته  ندرت صورت  به  توانمندسازی ساکنان  برای  ایده  این  کاربردی  و 

سکونت آن  گونه که باید بهره گرفته نشده  است. 
فردی،  اخلاقی،  منظر  از  مسکن  بر  حق  مفهوم  بررسی  ضمن  توصیفی-تبیینی  ماهیت  با  حاضر  پژوهش 
اجتماعی و سیاسی، به دنبال یافتن شاخص  ها و جنبه  های کلی حق ساکن بر مسکن است و در این مسیر 
از مطالعه تطبیقی، مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی  بهره می  گیرد. از این رو پرسش اصلی پژوهش 
این است که در مجموعه  های مسکونی شهری معاصر چه وجوهی از حق بر مسکن باید مورد توجه قرار گیرد؟ 

همچنین پرسش  های فرعی زیر در مسیر پژوهش مطرح هستند:
مفهوم »حق بر مسکن« چیست و چه جنبه  هایی دارد؟- 
حق بر مسکن شهری به لحاظ منشاء به چند نوع تقسیم می  شود؟- 
حق بر مسکن چه نسبتی با خواست و نیاز ساکن دارد؟- 
نظام حکومتی هر جامعه چه نسبتی با حق مسکن دارد؟- 

امروزه جریان غالب، مسکن شهری را بیشتر در قالب ارزش مبادله  ای آن مفهوم  پردازی می  کند حال آن  که آنچه 
چنین  در  بی  تردید   .)۱2  ،۱397 شیخی،  و  )احسانی  است  مسکن  مصرفی  ارزش  است،  مهم  ساکنان  برای 
مبادله  ای  ارزش  به  که  می  شود  و صورت  بندی  طرح  مفاهیمی  و  واژگان  قالب  در  نیز  مسکن  بر  حق  وضعیتی 
مربوطند و این امر ضرورت مطالبه حق از جانب ساکنان را آشکار می  سازد. در این راستا، در شرایطی که مسکن 
شخصی  ساز بوده، امکان ایفای نقش و مطالبه خواست و نیاز در روند تولید مسکن برای ساکن فراهم است. اما 
در طراحی و ساخت مجموعه  های مسکونی شهری۱ که ساکن نهایی به طور مستقیم در روند تولید مسکن حضور 
ندارد تا حقوق خود را مطالبه کند، این وظیفه بر عهده کنشگران عرصه مسکن از جمله معماران است. بنابراین 
ضرورت تبیین حق بر مسکن از جنبه  های مختلف آشکار می  شود تا اولا مسکن مطلوب به عنوان حق هر عضو 
جامعه به رسمیت شناخته شود، ثانیا شکل  دهی به فضای زیستی بتواند منطبق بر خواست و نیاز ساکن آن باشد. 

مفهوم حق بر مسکن
با توجه به اینکه مسکن یک نیاز زیستی و وابسته به شرایط زمانی و مکانی است، مفهوم حق بر مسکن در گذر زمان 

و برمبنای تعریف حق، از چهار منظر کلی قابل تبیین است: اخلاقی، فردی، اجتماعی، سیاسی )شهروندی(.
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حق بر مسکن به مثابه یک حق اخلاقی
از منظر اخلاقی و در عصر کلاسیک سیاست، مفهوم »حق« با واژه  های درست، حقیقی، بجا، مناسب و عادلانه 
)منوچهری،  باشد  »ناحق«  یا  »حق«  است  ممکن  وضعیتی  یا  گروه  فرد،  هر  اساس  این  بر  می  کرد.  برابری 
۱385، ۱۴۴(. بنابراین حق بر مسکن را می  توان به صورت جامع و در قالب مسکن شایسته تبیین کرد و آن 
زیست  که مکان  معنا  بدین  دانست.  انسانی  کرامات  و  و صفا  از صلح  ایمن، سرشار  مکانی  در  زیست  را حق 
انسان می  بایست امنیت داشته باشد، صلح در آن حکمفرما باشد و در شأن و منزلت انسان باشد )مشکینی و 

ضرغام  فرد، ۱397، 3۴(.

حق بر مسکن به مثابه یک حق فردی
یافت.  تقلیل  فردی  تمایلات  به  انسانی  فرد  و  دارد  مونولوگ محوریت  و در عصر مدرن، سوژه  فردی  از منظر 
بنابراین بین انسان و حق رابطه  ای تملیکی برقرار شد و تعبیر »حق داشتن« مطرح شد )منوچهری، ۱385، 
۱۴۴(. در این دیدگاه حق فردی بر هر گونه مسئولیت جمعی مقدم است و بنیان جامعه مدنی بر این اساس 
شکل می  گیرد. بر این مبنا حق بر مسکن نیز بیشتر بر تمایلات فردی و برطرف  کردن خواست  ها و نیازهای فرد 
در مسکن تمرکز دارد و به ارتباط این خواست  ها با جامعه کمتر پرداخته می  شود. لذا هر فرد نسبت به مسکن 

خود دارای حق »آزادی« و »اختیار« است و حریم خصوصی خانواده در اولویت قرار دارد. 

حق بر مسکن به مثابه یک حق اجتماعی
اعمال  تعیین  برای  فرد  حق  می  شود،  آغاز  مدرن  جامعه  اجتماعی  آسیب  شناسی  با  که  پست  مدرن  عصر  در 
بر رابطه بین سوژه  هاست  بنابراین حق مبتنی  خویش درون چارچوب هنجارهای اجتماعی تعریف می  شود. 
نه سوژه فردی. حقوق اجتماعی، در یک معنی محدود، به حقوقی گفته می  شود که فرد آن را به عنوان اینکه 
دارا است،  اجتماع  دارایی خود در  به  کارگیری  با  یا  و  و حرفه  ای خود  فعالیت شخصی  با  و  عضو جامعه است 
اطلاق می  گردد. در یک معنی وسیع  تر، حقوق اجتماعی به سلسله حق  هایی اطلاق می  شود که به منظور رفع 
بی  عدالتی  های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده  است و این بی  عدالتی  ها ناشی از شرایط حاکم بر 

جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می  کند )طباطبائی مؤتمنی، ۱382، 56(.
در این دوره حق بر مسکن به عنوان یکی از حقوق اجتماعی در قوانین بین  المللی حقوق بشر مطرح شده و 
در اسناد و متون متنوعی به آن اشاره می  شود. برخی از این اسناد جنبه عمومی داشته و برخی صرفا بر گروه 
خاصی از افراد تمرکز می  کنند. از میثاق بین  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ابزار اصلی 
جهت حراست از حق بر مسکن در این دوره یاد می  شود )مشکینی و ضرغام  فرد، ۱397، ۴8(. در ماده ۱۱ 
این میثاق از وظیفه دولت ها در برآوردن حق مسکن شهروندان سخن رفته  است. همچنین در میثاق مصوب 
حق  جمله  از  اجتماعی  حقوق  آن،  مختلف  مواد  در  و  شده  توجه  اجتماعی  حقوق  به  ویژه  شکلی  به   ۱966
تأمین اجتماعی، حق اشتغال، حق آموزش و پرورش، حق مسکن و حق بهداشت و درمان، به رسمیت شناخته 

شده  است )موسی  زاده و مصطفی  زاده، ۱389، 52(.
در نسل اول حقوق بشر که به بیان آزادی های مدنی و سیاسی می  پردازد، یکی از مهمترین موضوعاتی که آشکارا 
مورد تأکید قرار گرفته، آزادی انسان ها برای انتخاب مسکن است )بهمنی قاجار، ۱39۰، 276(. در تدوین نسل 
دوم حقوق بشر، حق مسکن به عنوان یکی از مهمترین شاخه  های حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای 
همه انسان ها به رسمیت شناخته شده  است. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می  کند که هر کس حق 
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دارد سطح زندگانی، تندرستی و رفاه خود و خانواده  اش را از حیث مسکن تأمین کند. در بند 7 از تفسیر کلی س

شماره ۴ کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آمده است: »حق مسکن نباید به گونه مضیّق و محدود 
تفسیر شود، برای نمونه به منزله یک سرپناه و سایه  بانی برای فرد؛ همچنین نباید یک کالا و جنس تلقی شود، 

بلکه حق مسکن، ناظر به حق زندگی  کردن با امنیّت و آرامش و کرامت است« )بهمنی قاجار، ۱39۰، 277(.

حق بر مسکن به مثابه یک حق شهروندی
در عصر حاضر و با گسترش شهرنشینی، صحبت از مسکن و حق به فضاهای مسکونی بدون توجه به فضای 
شهری و حق به شهر2 ممکن نخواهد بود. مفهوم حق به شهر ریشه در نظریات هانری لفور3 و پس از او دیوید 
هاروی۴ دارد. لفور در سال ۱968 بحث تولید اجتماعی فضا را مطرح می  کند و بر حق ساکنان فضای شهری 
تاکید می  کند )Lefebvre, 1991, 359(. او معتقد است در ساختار نظام سرمایه  داری، زندگی شهری در حصر 
دولت و سرمایه درآمده و به همین دلیل ارزش استفاده جای خود را به ارزش مبادله  ای و کالایی در قالب  های 

گوناگون داده  است )Lefebvre, 1996, 20(. لفور دو حق شهری را باز می  شناسد:
حق تصرف5: حق استفاده کامل از فضای شهری در زندگی روزمره، حق زندگی  کردن، بازی  کردن، کار  کردن، - 

استفاده  کردن از فضاها و به خود اختصاص دادن. این حق نه تنها به معنای تصرف فضاهای شهری فعلی و 
.)Lefebvre, 1996, 1( موجود، که به معنای حق تولید فضای شهری متناسب با نیازهای ساکنان است

حق مشارکت6: حق اینکه ساکنان شهر در تصمیم  گیری  های مربوط به فضاهای شهری در هر سطحی - 
از تصمیم  گیری که باشد، دخیل باشند )Lefebvre, 1996, 1(. جنبه  های مشارکت در شهر عبارتند از: 
مشارکت در تصمیم  گیری، تولید فضا و طراحی اشکال و فضاهای شهری )خدایاری مطلق و همکاران، 

.)۱99 ،۱396
هاروی این مسئله را عنوان می  کند که حق به شهر بسیار فراتر از آزادی فردی برای دسترسی به منابع - 

شهری است؛ این حق پیش از آنکه فردی باشد اشتراکی است، چرا که این تغییرات نیازمند یک قدرت 
جمعی برای بازشکل  دهی به فرایندهای شهری است )Harvey, 2008, 24(. به اعتقاد هاروی حق به 
 Harvey, ( شهر یعنی حق برابر همه افراد برای خلق شهرهایی که پاسخگوی نیازهای انسانی باشد
2009( و این پرسش که ما خواهان چگونه شهری هستیم نمی  تواند جدا از این پرسش  ها مطرح شود 
که می  خواهیم چگونه انسان  هایی باشیم، به چه رابطه  ای با طبیعت می  اندیشیم، به دنبال چه سبک 

 .)Kelly ,2014, 483( زندگی هستیم و چه ارزش های زیبایی  شناختی داریم
بر مبنای تئوری  های حق به شهر می  توان گفت فضاهای مسکونی شهری همچون خود شهر تا حد زیادی به 
کالا تبدیل شده  اند و این امر لزوم بازتعریف حق بر مسکن از منظر شهروندی را آشکار می  کند؛ به گونه  ای که 
از طرفی مبتنی بر حق تصرف و حق مشارکت برای ساکنان مسکن بوده و از سوی دیگر ضامن رابطه انسانی 

صحیح با طبیعت و ارزش  های زیبایی    شناسانه هر جامعه  ای باشد. 
به طور خلاصه می  توان گفت قبل از قرن نوزدهم حق بر مسکن مانند سایر حقوق انسانی، یک امر اخلاقی و 
مشترک میان همه انسان  ها تلقی می  شد. در قرن نوزدهم حق بر مسکن بیشتر برای تأمین رفاه فردی در نظر 
گرفته می  شد و به تأمین سعادت و رفاه جامعه کمتر از آن توجه می  شد. در اوایل قرن بیستم و با پیدایش مفهوم 
حقوق اجتماعی، تحولی در مفهوم حق بر مسکن پدید آمد و در مجامع بین  المللی به عنوان یک حق رسمی و 
قانونی برای افراد جامعه مطرح شد. در نهایت در نیمه دوم قرن بیستم با گسترش شهرنشینی و توجه مضاعف 
به حقوق اجتماعی در شهرها، مسئله حقوق شهروندان در برابر سرمایه  داری و کالایی شدن فضاهای شهری 
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س به شهر  از جنبه مکانی و فضایی حق  نیز بخش مهمی  را  بر مسکن  این دوره می  توان حق  مطرح شد که در 

دانست. شکل ۱ به طور خلاصه سیر تطور مفهوم حق   به مسکن را نمایش می  دهد. 

شکل1. سیر تطور مفهوم حق بر مسکن

شاخص  های حق بر مسکن شهری به تفکیک منشاء
به طور کلی می  توان مفهوم حق را در دو مورد متفاوت به کار برد: اول، حقوقی که غالبا فراگیر است و هر فردی 
به صرف انسان بودن به صورت طبیعی از آن بهره  مند می  شود. مقصود از حق طبیعی، در مقابل حق قراردادی 
)نبویان،  باشد  از قرارداد  برآمده  اینکه  نه  بوده و حقی است که ذات صاحب حق مقتضی آن است  قانونی  و 
۱397، ۱86(. حق طبیعی به صورت فطری و ذاتی بر صاحب حق مترتب است و درباره همه اشخاص و در 
همه زمان  ها و مکان  ها صدق می  کند )نبویان، ۱397، ۱9۰(. به این معنا که اگر انسان  ها در شرایط آزاد و برابر 
قرار بگیرند بر سر اصولی توافق خواهندکرد که حقوق طبیعی آن  ها را تامین خواهدکرد )راولز، ۱376، 8۴(. 
دوم، حقوقی که توزیع آن در میان افراد به صورت قراردادی بوده و بر اساس محتوای قانون برای برقراری نظم 
و عدالت به اجرا درمی  آید. حق قانونی ضمانت اجرای بیرونی دارد و عموما افراد مناطقی را فرا می  گیرد  که در 

آنجا قانون خاصِ ایجاد کننده حق، وضع شده است )طالبی و طالبی، ۱393، ۱9(.
از آنچه گفته شد این گونه بر می  آید که حق بر مسکن نیز به لحاظ منشاء در دو زمینه قابل بررسی است:

حق طبیعی مسکن- 
حق قانونی مسکن )که با توجه به تمرکز پژوهش حاضر بر مسکن شهری، از آن به عنوان حق مدنی - 

مسکن یاد می  شود(.
برمی  گیرد و  را در  بر مسکن شهری  این دو زمینه، هر چهار جنبه اخلاقی، فردی، اجتماعی و سیاسی حق 
علی  رغم اینکه در برخی موارد همپوشانی دارند، هیچ  کدام نافی دیگری نیست و ضرورت پرداختن به جنبه  های 
دیگر را از بین نمی  برد. بنابراین در برنامه  ریزی مجموعه  های مسکونی در هر جامعه ضروری است شاخص  های 

حق مسکن از هر دو جنبه طبیعی و مدنی به صورت جامع مورد مطالعه قرار گیرد:

شاخص  های طبیعی حق بر مسکن )بر مبنای خواست7 و نیاز8 انسانی(
همانطور که در بخش قبل مطرح شد، حق بر مسکن یکی از حقوق ذاتی هر انسان به صرف انسان بودنش 
است. از این رو در برخورداری از حق مسکن، توجه به کرامت و برابری انسان  ها صرف  نظر از ویژگی  هایی مانند 
نژاد، جنسیت، قومیت، مذهب و وضعیت مالی می  بایست مدنظر قرار گیرد. این  گونه از تبیین حق بر مسکن، 
بیشتر به جنبه اخلاقی و فردی می  پردازد که نادیده انگاشتن آن می  تواند شأن انسانی را متزلزل کند. این مهم 
به شکل کلی در قوانین عمومی هر فرهنگ و جامعه  ای مطرح شده ولی به جزییات و نحوه احقاق آن متناسب 
با نیاز و خواست افراد جامعه چندان پرداخته نشده  است. این وجه از حق مسکن که به صورت غیررسمی و در 
قالب حقوق طبیعی قابل تبیین است، می  تواند در کنار حقوق مدنی ضامن تحقق خواست و نیاز ساکنان در 
مسکن باشد. در این میان نقش معماران نیز به عنوان یکی از اصلی  ترین کنشگران حوزه طراحی مسکن آشکار 



70

ن   
ریا

صد
را 

زه
صر

معا
ی 

هر
 ش

نی
کو

مس
ی 

ه ها
وع

جم
ر م

ن د
سک

ر م
ن ب

ساک
ق 

ح
۱۴

۰۱
ن  

ستا
 تاب

  • 
  3

ه 5
مار

 ش
  • 

م  
ده

هار
 چ

ال
می شود. از آنجا که وجه طبیعی حق، چیزی جز تحقق خواست و نیاز انسان نیست، حق ساکن بر مسکن نیز س

جز با فهم خواست و نیاز ساکن توسط همه کنشگران از جمله معماران امکان  پذیر نیست. لذا در این بخش با 
گذری بر مفهوم خواست و نیاز و وجوه آن، به دنبال تبیین حق مسکن بر این اساس هستیم.

بوده و غیرقابل تفکیک است )اختیاری، ۱39۰، 55(.  به هم نزدیک  نیاز در بیشتر مواقع  و  مفهوم خواست 
و  هم  کنار  در  واژه  دو  این  نبوده،  نیاز  و  خواست  واژگان  تفاوت  به  پرداختن  حاضر  پژوهش  هدف  که  آنجا  از 
مراتب  به طور جامع  انسان  نیاز  و  برده   می  شود. خواست  کار  به  منظر طبیعی  از  مفهوم حق  تبیین  با هدف 
مختلفی را شامل می  شود. مازلو نیازهای انسان را این چنین برمی  شمرد: نیازهای زیستی، تعلق، زیباشناختی، 
ایمنی، حرمت و احترام، خودشکوفایی )مازلو، ۱367، 5۴(. به عقیده مازلو اختلاف در انگیزه  ها بین طبقات 
و گروه  های گوناگون در کشورها و فرهنگ  های مختلف باعث می  شود که خواسته  های افراد متغیر و گوناگون 
باشد اما نیازهای اساسی همه انسان  ها به اندازه اختلاف نیازهای روزمره آن  ها باهم متفاوت نیستند )رحیمی-
عنوان  به  انسانی  مشترک  و  اساسی  نیاز  و  خواست  این  از  شوارتز  او  دنبال  به  و  روکیچ   .)۱3  ،۱37۴ نیک، 
»ارزش9« نام می  برند. ارزش  ها، مفاهیم یا باورهایی هستند که مرتبط با رفتار یا حالت غایی مطلوب بوده، فراتر 
 Schwartz( از موقعیت  های خاص قرار می  گیرند و راهنمای انتخاب و ارزیابی رفتار و حوادث به شمار می  روند
Bilisky, 1987, 553 &(. در کنار این باورهای مشترک انسانی، خواست  ها و نیازهایی نیز وجود دارند که بر 
اساس شرایط محیط در میان انسان  های مختلف، به طرق متفاوتی متجلی می  شوند. بر این مبنا، به طور کلی 

می  توان خواست و نیاز انسانی را به دو گروه دسته  بندی کرد:
خواست و نیاز اساسی که در میان همه انسان  ها و در هر زمانی پایدار و مشترک است.- 
خواست و نیاز غیراساسی که در موقعیت  های مختلف و در میان انسان  های گوناگون، متغیر و متنوع - 

است.
از آنجا که انسان مجموعه  ای از خواست و نیاز است، بر این مبنا می  توان حق طبیعی انسان را با تکیه بر سطوح 
خواست و نیاز در دو سطح کلی تعریف و تبیین نمود که هر یک از این سطوح می  تواند دارای زیرشاخه  هایی در 

حوزه  های فردی یا اجتماعی باشد:
لایه عمیق حق که بر مبنای خواست و نیاز بنیادین و مشترکات انسانی تبیین می  شود.- 
لایه ظاهری حق که بر مبنای خواست و نیاز سطحی و متنوع انسان  ها با سلایق گوناگون و همچنین - 

خواست و نیاز متغیر هر انسان در گذر زمان تبیین می  شود.
از منظر طبیعی، مسکن هر فرد در جامعه باید شرایطی داشته باشد که پاسخگوی هر دو لایه خواست و نیاز 
انسانی باشد. از این رو در هر یک از این سطوح حقی برای ساکن مترتب است که صرف  نظر از نوع مسکن 

می  تواند در فرایند تولید مسکن آن را مطالبه کند )جدول۱(.

جدول 1. شاخص  های طبیعی حق مسکن

 رب قح یاهصخاش
 رظنم زا نکسم
 رایعم اب یعیبط
 زاین و تساوخ

 نانکاس همه نایم کرتشم و نیداینب و هیلوا قوقح یرادروخرب قح :قیمع هیلا

 یرهاظ هیلا
 لوصا و اهنآ یدرف یاهتوافت ساسا رب نانکاس نیداینبریغ یاهزاین و اهتساوخ باختنا قح

 کیتارکومد یرامعم

 نامز رذگ رد نانکاس ریغتم زاین و تساوخ اب نکسم یاهیگژیو قیبطت قابطنا قح
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س  شاخص  های حق مدنی بر مسکن )بر مبنای نظام حکومتی(

حق بر مسکن به طور عام، به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و سیاسی افراد، در همه جوامع بشری پذیرفته 
شده و قانونی محسوب می  شود؛ اما تعریف حدود و شرایط آن بسته به نوع حکومت و نظام قانون  گذاری هر 
نظام  از  نمی  توان جدا  را  بر حوزه مسکن  که سیاست  های حاکم  بدیهی است  متغیر است.  و  متفاوت  جامعه 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه مورد بررسی قرار داد. لذا در جامعه مدنی حفظ و تنظیم مناسبات بین 
نهادها و مردم، به گونه  ای که حق و حرمت آن  ها محفوظ و محترم باشد، از وظایف دولت است )حریری اکبری، 
۱38۰، ۱37(. از آنجا که در پژوهش  های حوزه مسکن، این شاخص  ها به صورت شفاف ارائه نشده  است، در 
لذا  گرفته  شده  است.  بهره  مسکن  حق  مدنی  شاخص  های  استخراج  جهت  تطبیقی  مطالعات  از  پژوهش  این 
به دنبال شاخص  های مشترک حق مسکن  نمونه مطالعاتی،  به عنوان  بر چند کشور  قوانین حاکم  بررسی  با 
بوده ایم. مبنای انتخاب این کشورها، نوع حکومت و دموکراسی حاکم بر آن  ها است. برای سهولت دسته  بندی، 
سه رده کلی نظام حکومتی بر اساس میزان اهمیت دموکراسی در هر الگو در نظر گرفته می  شود: مدل لیبرالی، 
مدل شبه  لیبرالی و مدل غیرلیبرالی. از آنجا که ساز  وکار ساخت  و  ساز و عرضه مسکن به طور مستقیم از نظام 
دموکراتیک حاکم بر جامعه تبعیت می  کند، لذا تعریف حق مسکن در هر جامعه حدود و اختیارات معماران و 

شهرسازان آن جامعه را نیز آشکار می  سازد. 
با دخالت غیرمستقیم دولت صورت می  گیرد.  به صورت عمده  تامین مسکن  امریکا،  لیبرال نظیر  در جوامع 
سیاست گذاری  و  بوده  مالی  نهادهای  اختیار  در  آمریکا  در  اجتماعی  مسکن  ساخت  برای  زمین  اختصاص 
اساسی برای ایجاد انگیزه در بخش ساخت و عرضه مسکن است. دولت آمریکا برای سازندگان مسکن اجتماعی 
حمایت هایی همچون معافیت های مالیاتی در نظر می گیرد و روش تعیین اجاره و دریافت آن از ساکنان نیز 
براساس درآمد افراد است. رعایت اصل تنوع در تامین مسکن از اصول اصلی ساخت  و  ساز بوده و با تاکید بر 
شعار »یک الگو برای همه مناسب نیست«Loweree, 2015, 94( ۱۰(، حق انتخاب کاربران را بخشی از آزادی 
مورد نیاز جامعه می  دانند. در انگلستان نیز ثبت  نام از خانوارهای متقاضی مسکن به این صورت است که افراد 
می توانند با مراجعه به انجمن  ها، متراژ، نوع نقشه و سایر مشخصات آپارتمان مورد نظر خود و نحوه پرداخت 
بها را انتخاب کنند. در این طرح حمایتی استفاده از مدل »سری سازی« به عنوان خط قرمز برای انبوه سازان 
اعلام شده  است و واحدهای مسکونی با تنوع در متراژ، معماری داخلی و قیمت تمام شده، متناسب با تقاضای 

کاربران ساخته می شوند.
امنیت  برگزیدند:  را  اصلی  سیاست  چهار  مسکن  مسئله  به  آمدن  فائق  برای  آلمان  مانند  شبه  لیبرال  جوامع 
استیجار، مسکن اجتماعی، کمک  هزینه مسکن و یارانه ملکی. فرانسه نیز معافیت های مالیاتی و پرداخت وام 
به توسعه گران را در دستور کار سیاست  های مسکن قرار داده  است. در قانون این کشور حق مسکن برای همه 
 Loison, 2007,( اقشار در سراسر کشور لازم الاجرا بوده و بر لزوم ارائه فرم  های متنوع مسکن تاکید شده  است
187(. در قوانین افریقای جنوبی نیز با توجه به اینکه حق هر فرد است که در خانه دارای ایمنی و آسایش زندگی 
کند، شاخصه  های زیر به طور مستقیم در تامین حق مسکن مورد تاکید قرار گرفته است: در دسترس بودن۱۱، 

کافی بودن۱2، توانپذیر بودن۱3، قابل  پذیرش بودن۱۴ به لحاظ فرهنگی، امنیت تصرف۱5.
در جوامع غیرلیبرال مانند چین و هنگ  کنگ به دلیل رشد سریع جمعیت و بودجه ناکافی برای ساخت مسکن، 
دو وظیفه عمده بر عهده دولت است: تمرکز تصمیم  گیری  ها بر ساخت و واگذاری مسکن و گسترش خدمات 
مسکن با اجاره  بهای نازل برای خانوارهای شهری. قوانین این کشورها نیز با تاکید بر برابری حق مسکن به 

عنوان یکی از حقوق انسانی، بر پنج جنبه مختلف حق مسکن تاکید می  کنند: 
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آب - س مطبوع،  تهویه  مناسب،  نور  کافی،  فضای  چون  شرایطی  واجد  که  کافی  مسکن  بودن  دارا  حق 

آشامیدنی و... باشد.
حق دارا بودن مسکن قابل استطاعت- 
حق بهره  بردن از مسکن بدون تعدی و مزاحمت دیگران - 
امنیت سکونت: آسایش مسکن در برابر خروج اجباری - 
حق انتخاب و تصمیم  گیری در دو حوزه »اجاره یا مالکیت« بر اساس وضعیت مالی و »محله سکونت« بر - 

.)Yung & Lee, 2014, 571( اساس نیازها، ترجیحات و شیوه سکونت هر فرد یا خانواده
به طور کلی مطالعه سیاست  گذاری و برنامه  های مسکن جوامع مختلف نشان می  دهد جوامع غیرلیبرال با تاکید 
اتفاقا  بیشتر بر وجه مصرفی مسکن، ادعای تحقق عادلانه حقوق شهروندی داشته  اند. در جوامع لیبرال که 
سعی بر رعایت کامل قوانین حقوق بشر دارند، شکل  های کنونی اعطای حق )و از آن جمله حق بر مسکن( 
عمدتا بر ساختارها، سیاست  ها و تصمیمات دولت رسمی استوارند )Purcell, 2002, 102(. در این جوامع نیز 
وجه کالایی مسکن پررنگ  تر شده است که این امر لزوم بازنگری حقوق شهروندی را آشکار می  سازد. لازم به 
ذکر است مقایسه سیاست  گذاری مسکن جوامع منتخب، هدف این پژوهش نبوده است؛ بلکه نگارندگان سعی 
بر آن دارند تا با مطالعه شاخص  های تعریف شده حق مسکن در هر یک از این جوامع، به فهم جامعی از »حق 
مدنی مسکن« دست یابند. از این رو بررسی  های فوق، توجه به چهار حوزه مختلف برنامه  ریزی مسکن را آشکار 
می  سازد: سیاست مدیریتی، سیاست مالی، سیاست طراحی و سیاست واگذاری مسکن. در هر یک از جوامع 
از چهار حوزه فوق در نظر گرفته  بر اساس نوع نظام حاکم، سنجه  هایی برای احقاق حق مسکن در هر یک 
شده تا حق مسکن بر آن مبنا تبیین و قانونی شود )جدول2(. ضمنا باید این نکته را مدنظر داشت که مجموعه 
این شاخص  ها با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است که می  تواند موثر واقع 
شود. از طرفی موارد استخراج شده از طریق مطالعه تطبیقی نظام ساخت  و  ساز مسکن در هفت نظام حکومتی 
به دست آمده  است. مطالعه کشورهای دیگر ممکن است شاخص  های جدیدی در اختیار ما قرار دهد. شیوه 

پرداختن به این شاخص  ها هم در هر نظام حکومتی متغیر است.

جدول 2. شاخص  های مدنی حق مسکن

 قح یاهصخاش
 رظنم زا نکسم رب
 ماظن رایعم اب یندم

 یتموکح

 تیکلام عون ظاحل هب نکسم عون ،)هدنزاس( نکسم هدننکنیمات ناگرا یتیریدم یراذگتسایس
 )فده هورگ( نایضاقتم ،)فرصت تینما(

 یتایلام تارابتعا و هجدوب نیمات شور ،تخادرپ هوحن یلام یراذگتسایس

 )... و تاناکما ،هیوهت ،رون ظاحل هب( بسانم نکسم ،یفاک نکسم نکسم یحارط تسایس

 نکسم تفایرد و شنیزگ هوحن نکسم یراذگاو تسایس

 

حق بر مسکن شهری در ایران 
در قوانین کشور ایران نیز همانند قوانین بین المللی، از گذشته تاکنون به موضوع حق بر مسکن به طور مستقیم 
اشاره شده  است. در اصل ۱3 متمم قانون اساسی مشروطیت بر حرمت مسکن افراد تأ کید شد  ه  است: »منزل 
و خانه هر کس در حفظ و امان است، در هیچ مسکنی قهراً نمی  توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی  که قانون 
مقرر نموده  است« )قانون اساسی و متمم آن، ۱3۴6(. اکنون مهمترین اصل قانون اساسی درباره حق مسکن 
 که با مفاهیم حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پیوند دارد، اصل 3۱ است. در این اصل آمده است: داشتن 
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س مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها  که 

نیازمندترند به خصوص روستانشینان و  کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم  کند )حجتی اشرفی، ۱37۰(. 
در حوزه حق بر مسکن شهری و با توسعه مفاهیم حقوق بشری، در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مسئله حق بر شهر و به تبع آن حق بر مسکن اشاره شده است که از جمله این 
قوانین می  توان به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱383 و قانون تعاریف 
محدوده و حریم شهر، روستا، و شهرک و نحوۀ تعیین آن  ها مصوب ۱38۴ اشاره کرد )کاظمیان و معصومی  فر، 
مسکن  از  که  است  شهروندان  حق  آمده  است:  شهروندی  حقوق   7۴ و   73 ماده  در  نهایت  در   .)9۱  ،۱398
ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده  شان بهره  مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات 
بهبود  و  تامین  زمینه  و وضع مقررات لازم،  تدابیر  اتخاذ  با  فراهم می  نماید. دولت  را  این حق  استیفای  زمینه 
وضعیت مسکن متناسب با ویژگی  های بومی و ارزش  های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح  های 

بهینه  سازی مصرف انرژی را فراهم می  نماید )منشور حقوق شهروندی، ۱395، 9(.
 در دهه  های اخیر در راستای تحقق حق بر مسکن شهروندان و با هدف برقراری عدالت اجتماعی در حوزه 
مسکن اقداماتی توسط دولت انجام شد. راه اندازی تعاونی های مسکن، ساخت مسکن دولتی و واگذاری زمین 
به  کار کنان دولت و ایجاد ساختمان های مسکونی برای افراد تهیدست  که رایگان در اختیار آنان قرار می  گرفت، 
از جمله این اقدامات برای تأمین بهره  مندی شهروندان از مسکن مناسب بود )بهمنی قاجار، ۱39۰، 287(. 
با این وجود به نظر می  رسد در اجرای این طرح  ها بیشتر آمار کمی ساخت  وساز مسکن مورد توجه قرار گرفته 
است تا کیفیت مسکن و نیازهای ساکن. حال آن  که آنچه زندگی در مسکن شهری را برای شهروندان ممکن 
می سازد، تحقق مجموعه  ای از حقوق و تسهیلات اسکان است نه صرفا ایجاد سرپناه. بهبود این شرایط مستلزم 
مطالعات گسترده در حوزه  های مختلف مرتبط با حقوق مسکن - از جمله معماری- با تمرکز بر وجه طبیعی 

حق مسکن است.
امروزه شرایط سکونت شهری در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه به گونه  ای است که بخش 
زیادی از مسکن مورد نیاز به صورت سازمان  یافته در قالب مجموعه  های مسکونی و توسط کنشگران مشخصی 
برای ساکنان نهایی تامین می شود. این گونه از مسکن شامل آپارتمان  ها، برج  ها و شهرک  های مسکونی است 
مسکونی  مجموعه  های  در  می  شوند.  شامل  را  شهری  مسکن  رسمی  و  عرفی  رایج  الگوی  حاضر  حال  در  که 
و  متقابل ساکن  رابطه  تولید مسکن،  فرایند  در  نهایی  و دخالت مستقیم ساکن  دلیل عدم حضور  به  معاصر، 
مسکن و به دنبال آن حق ساکن بر مسکن کمرنگ شده  است. این مسئله در میان شهرنشینان طبقه متوسط و 
پایین به دلیل محدودیت  های اقتصادی، فراگیرتر است. از طرفی در مجتمع  های زیستی کلان مانند شهر تهران 
به دلیل کالایی شدن فزاینده مسکن شهری، اغلب اوقات انگیزه  های مالی و انتفاعی سرمایه  گذاران در اولویت 
قرار گرفته و خواست و نیازهای ساکنان مغفول می  ماند. نهادهای ذینفع در حوزه ساخت  وساز مسکن نیز تعهد 
چندانی به رعایت حقوق ساکنان ندارند. لذا ضروری است که حق ساکن بر مسکن به صورت جامع  تری ابتدا از 
جنبه طبیعی و اخلاقی تدوین شده و سپس تا حد امکان به صورت قانونی و مدنی تصویب شده و به اجرا درآید. 

جمع  بندی و نتیجه  گیری
همانطور که در مبانی نظری پژوهش اشاره شد، بر هر انسانی نسبت به مسکنی که در آن سکونت دارد حقی 
مترتب است. در سکونت شهری معاصر این حق محدود به انتخاب ساکن از میان گزینه  های موجود شده  است. 
با توجه به عدم تطابق مسکن شهری موجود با خواست و نیاز ساکن، ضروری است حق مسکن از زوایای مختلف 
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به صورت دقیق تبیین شود و در این راستا همه کنشگران این عرصه شامل سیاست  گذاران، سرمایه  گذاران، س

سازندگان، معماران و سایرین می  بایست مشارکت داشته باشند. بنابراین حق مسکن زمانی به صورت کامل و 
جامع محقق می  شود که مجموعه  ای از همه وجوه اقتصادی، مدیریتی، طراحی و واگذاری مسکن در خدمت 

برآورده  کردن خواست و نیاز ساکن باشند. 
بر اساس آنچه گفته  شد حق ساکن بر مسکن از منظر طبیعی در سه سطح و از منظر مدنی در چهار زمینه قابل 
تبیین است )شکل2(. لازم به یادآوری است که هر یک از این حقوق در بسترهای متفاوت سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی نمود مختلفی به خود می  گیرند اما رسالت اساسی مفهوم حق بر مسکن همچنان برقراری رابطه 
متقابل بین ساکن و مسکن است. به گونه  ای که ساکن مسکن را متعلق به خود بداند و بتواند بر مبنای خواست 

و نیاز خود از آن بهره  مند شود. لذا حقوق طبیعی و مدنی مسکن به شرح زیر قابل ارائه است:

شکل2. شاخص  های حق مسکن از منظر طبیعی و مدنی

)۱( تبیین حق طبیعی ساکن بر مسکن می  تواند تاثیر بسزایی بر همه مراحل تولید مسکن به  خصوص مرحله 
برنامه  ریزی و طراحی بگذارد. از آنجا که تمرکز پژوهش نیز بر بعد طراحی و معماری حق مسکن است، پرداختن 
ویژگی  های  از  صرف  نظر  ساکنی  هر  که  به  گونه  ای  است؛  تبیین  قابل  مسکن  حق  سطح  سه  در  بعد  این  به 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از این حقوق بهره  مند شود:

حق برخورداری
همه  میان  مشترک  و  اولیه  حقوق  مسکونی،  مجموعه  های  در  مسکن  بر  ساکن  طبیعی  حقوق  از  اول  سطح 
اساسی  خواست  ونیاز  به  عمدتا  مسکن،  موقعیت  و  نوع  از  صرف  نظر  حقوق  این  می شود.  شامل  را  ساکنان 
رابطه  بنیان  های  ترتیب  و غیره. بدین  آرامش  امنیت، استقلال،  از  ساکنان می  پردازد؛ مانند حق برخورداری 
ساکن به  عنوان یک انسان با خودش )حق فردی( و جامعه )حق اجتماعی( تبیین شده و باعث ایجاد انسجام 
عام در همه گونه  های مسکن در سطح شهر می  شود. برای فهم این سطح از حقوق ساکن می  توان به تئوری  های 

بنیادین خواست و نیاز انسانی مانند تئوری مازلو یا شوارتز رجوع کرد که در بخش اول مقاله به آن اشاره شد. 

حق انتخاب
نیازهای غیربنیادین  و  امر خاص می  پردازد و خواست  ها  به عنوان یک  بر مسکن  به حقوق ساکن  سطح دوم 
ساکنان را بر اساس تفاوت  های فردی آن  ها و اصول معماری دموکراتیک در نظر می  گیرد. معماری نظامی پویا 
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س برای تک  تک  امکان شخصی  سازی مسکن  که  انسان  هاست. در شرایطی  متنوع  نیاز  و  از خواست  و گسترده 

از میان گزینه  های  انتخاب مسکن  آزادی  به  از حق مسکن قائل  خانوارهای شهری فراهم نیست، این سطح 
متنوع ارائه شده  است که مستلزم تنوع در انتخاب  ها و ترجیح فردی ساکنان بر اساس خواست و نیاز متنوع و 

سلیقه  ای آن  ها است. 

حق انطباق
اگر  دارد.  تاکید  زمان  گذر  در  ساکنان  متغیر  نیاز  و  خواست  با  مسکن  ویژگی  های  انطباق  بر  سوم  سطح 
مجموعه  های مسکونی را به عنوان مکان رشد ساکنان در نظر بگیریم، از آنجا که امکان تغییر در بازه  های زمانی 
کوتاه و با توجه به تغییر نیاز برای خانوارها وجود ندارد، طراحی می  بایست به گونه  ای باشد که حق انعطاف و 
انطباق را برای ساکن خود در نظر بگیرد. در صورتی که معماری مجموعه  های مسکونی بتواند امکانات فضایی 
در اختیار ساکن قرار دهد تا او نیز بتواند انعطاف    پذیری لازم را بر اساس خواست و نیازش تجربه کند، می  توان 

گفت حق ساکن بر مسکن تا حد زیادی محقق شده  است.  
حوزه  چهار  در  را  مسکن  بر  ساکن  مدنی  حق  می توان  موجود  سیاسی  و  اجتماعی  قوانین  مبنای  بر   )2(
نظام  در  زیر  کلی  پیشنهادهای  لذا  نمود.  تبیین  واگذاری مسکن  و  مالی، طراحی  مدیریتی،  سیاست  گذاری 
قانونی برنامه  ریزی، طراحی و ساخت مجموعه های مسکونی شهری در راستای احقاق حق ساکن بر مسکن 

می  تواند موثر واقع شود.

سیاست  گذاری مدیریتی
در حوزه مدیریت برنامه  های مسکن و در راستای تحقق حق اجتماعی بر مسکن، می  بایست قابلیت دسترسی 
مهاجران،  کم  درآمد،  اقشار  همچون  آسیب  پذیر  گروه های  به ویژه  و  جامعه  افراد  همه  برای  مناسب  مسکن  به 
معلولان، بیماران روانی و... وجود داشته باشد. همچنین بر مبنای تئوری حق بر شهر مبنی بر حق مشارکت 
و  و مدنی  انجمن  های محلی  از مشارکت  تامین  کننده مسکن،  ارگان اصلی  کنار  بهتر است در  و حق تصرف 
تعاونی  های مسکن برای اجرای سیاست  های مسکن استفاده شود، افراد سا کن از امنیت تصرف کافی برخوردار 

باشند و بوسیله قانون در برابر اخراج به زور و غیرقانونی پشتیبانی شوند.

سیاست  گذاری مالی
با توجه به لزوم بهره  مندی ساکنان از آزادی انتخاب در همه حوزه  های مرتبط با تولید مسکن، ضروری است 
اصل تنوع و انتخاب و همچنین اعطای وام و معافیت  های مالیاتی برای پوشش دادن گروه  های درآمدی و اقشار 
تصرف  همانند  شیوه هایی  به  مسکن  از  قانونی  بهره  مندی  امکان  همچنین  شود.  رعایت  گوناگون  اجتماعی 

مالکانه، تعاونی یا اجاره تأمین شده باشد و افراد با هر قدرت مالی، بتوانند به آن دست یابند.

سیاست طراحی مسکن
بر مبنای قوانین اجتماعی مصوب، حقوق مدنی در حوزه طراحی مسکن شهری می  بایست به گونه  ای وضع 
شود که مسکن هر خانوار اولا قابلیت سکونت داشته  باشد، به عبارت دیگر فضای  کافی داشته و به گونه  ای باشد 
 که سا کنان را از سرما، گرما، باران، باد و دیگر عوارض طبیعی مصون دارد؛ ثانیا دارای امکانات لازم برای یک 
زندگی عادی همچون سوخت لازم برای گرم  کردن، روشنایی و آشپزی، امکانات شستشو و نیز آب آشامیدنی 
سالم باشد؛ ثالثا از لحاظ موقعیت در مکانی مناسب طراحی شود  که سا کنان آن بتوانند از خدمات اجتماعی 
بهره مند گردند و بتوانند به شغل منتخبشان، مراقبت های پزشکی، مدارس، مرا کز نگهداری  کود کان و دیگر 
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امکانات اجتماعی اسکان دسترسی پیدا  کنند. در راستای بهره  مندی از مسکن به گونه  ای که به گفته لوفور س

ارزش مبادله  ای با ارزش مصرفی جایگزین شود، الگوی مسکن متناسب با نیاز و خواست ساکنان طراحی شود 
و به  لحاظ زیربنای سکونت، تأسیسات و تجهیزات متناسب با شرایط زیستی ساکنان باشد و از مشارکت آن  ها 
نیز در روند طراحی بهره گرفته  شود. همچنین مسکن به گونه مناسب، هویّت فرهنگی سا کنان را نمایندگی  کند 

و به سخن دیگر، دربرگیرنده ارزش های فرهنگی نیز باشد. 

سیاست واگذاری مسکن
به طور کلی در زمینه واگذاری مسکن توصیه می  شود با در نظر داشتن حقوق و آزادی  های فردی مندرج در 
از میان  نوع مسکن  و  اندیشیده شود که متراژ  تنوع شرایط ساکنان، سازوکاری  به  با توجه  قانون و همچنین 
گزینه  های فضایی متعددِ ارائه شده به کاربران انتخاب شود. یافته  ها حاکی از آن است که جوامع درحال توسعه 
سازوکار  راه  اندازی  برای  عمل  در  مسکن،  حق  مسئله  به  اساسی  قانون  مستقیم  اشاره  وجود  با  ایران،  مانند 
احقاق این حق علی  الخصوص در مجموعه  های مسکونی شهری با مسائلی روبرو هستند. نخست آن  که به طور 
کلی حق بر مسکن شهری به صورت دقیق در قوانین حاضر تبیین نشده و کمتر قانونی را می  توان یافت که 
در آن برای ساکن به عنوان ذینفع اصلی فضای شهری و به طور خاص مسکن حقی قائل شده  باشد. از این رو 
ضعف در پرداختن به حق ساکن بر مسکن در قوانین شهری کشور قابل فهم است. مسئله دوم آن است که به 
نظر می  رسد قوانین موجود در سطح کلان به اجزای سطح پایین  تر منتقل نشده و کنشگران عرصه مسکن در 
عمل این قوانین را در ساخته های سطح شهر متجلی نکرده  اند. لذا می  توان انتظار داشت که در گذر زمان این 

مسئله جای خود را در میان مطالبات مردم و دستورالعمل  های مرتبط با ساخت  وساز مسکن بیابد. 
در حوزه طراحی مجموعه  های مسکونی معاصر به عنوان یکی از زمینه  های اصلی حق ساکن بر مسکن، وظیفه 
معماران است که خواست و نیاز اساسی و مشترک ساکنان را بشناسند و همچنین امکان انتخاب طرح و انطباق 
آن را با خواست و نیاز متغیر ساکنان فراهم نمایند. بدون شک مسکنی که محصول تعامل و مشارکت کنشگران 
و ساکنان باشد، تطابق بیشتری بر خواست و نیاز ساکن خواهدداشت و حقوق او را بهتر محقق خواهدکرد. 
با توجه به اینکه در قوانین مدون طراحی و تولید مجموعه  های مسکونی شهری چنین حقوقی برای ساکنان 
تعریف نشده، شناخت و تبیین دقیق  تر این حقوق می  تواند گامی در راستای تبدیل آن قانون مدنی باشد. این 
بیشتری  این طریق ضمانت اجرایی  از  تا  بررسی جامع  تری قرار گیرد  آتی مورد  پژوهش  های  امر می  تواند در 

داشته   باشد. 

پی  نوشت  ها
الگوی رسمی و عرفی مسکن غیرشخصی  ساز در شهرها است که  از مجموعه  های مسکونی در پژوهش حاضر،  منظور   .۱

شامل آپارتمان  ها، مجتمع  های مسکونی و برج  ها می  شود.
2. Right to City
3. Henry Lefebvre
4. David Harvey
5. Right to Appropriation
6. Right to Participation
7. Desire
8. Need
9. Value
10. One size does not fit all
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س 11. Availability

12. Adequacy
13. Affordability
14. Acceptability
15. Security of tenure
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Abs tract
The right to have proper housing is one of the main and most important rights of humans in society. This will become 
more important considering population growth and increasing human interactions, especially in urban areas. The goal of 
this research is to determine the housing rights indicators to fulfill the desires and needs of the residents. The concept of 
the right to housing has been addressed in different eras under moral right, individual right, social right and political right. 
Based on the literature review and the theoretical framework of the subject, the right to urban housing can be determined in 
two aspects: natural and civil. The natural aspect of the right to housing is fulfilling different levels of needs and desires of 
the residents and contains moral and individual rights. Using the descriptive-analytic method, these levels can be divided 
into three categories: basic needs and desires, various needs and desires, and changing needs and desires. Housing design 
must meet such conditions that considering all three levels of need and desire fulfill the following rights: (1) Right to have, 
which is the primal, basic and common right among all residents. (2) Right to choose, which shows the non-basic needs and 
desires of the residents based on their personal differences and democratic architecture principles. (3) Right to adapt, which 
stresses the necessity of adaptation of housing qualities to the needs and desires of the residents which changes over time. 
The civil aspect of the right to housing is explained through the governmental system of each society due to the social and 
political meaning of the right. Hence the adaptive studying of housing policy setting in liberal, semi liberal and non-liberal 
societies show the importance of four main indicators in four different aspects of housing planning: (1) Management Policy, 
which determines the organization responsible for providing housing, security of tenure, and target group. (2) Financial 
Policy, which determines method of payment, securing budget, and tax credits. (3) Designing Policy, which determines 
a way to design sufficient and proper housing for all. (4) Housing Assignment Policy, which determines the method of 
choosing and receiving housing. In each of the mentioned aspects, recommendations have been made to start a mechanism 
to adjudicate the right to urban housing so that with the consideration of all these indicators, the planners and designers of 
contemporary urban housing complexes are able to fulfill the right to housing to the extent of their position. The housing 
that is the product of collaboration between the residents and the workers will undoubtedly better meet the needs, desires 
and rights of residents. Considering that the laws of designing and production of urban residential complexes do not define 
such rights for residents, explaining these natural rights, can be a step towards transforming these rights into civil laws.

Keywords: Right to housing, resident, natural right, civil right
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